
جهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحا
 كه عيساي مريم، كه ناجي عالم كه عيساي مريم، كه ناجي عالم كه عيساي مريم، كه ناجي عالم كه عيساي مريم، كه ناجي عالم
بيايد بيايد، خوش آيد خوش آيدبيايد بيايد، خوش آيد خوش آيدبيايد بيايد، خوش آيد خوش آيدبيايد بيايد، خوش آيد خوش آيد

كه او بوده و هستكه او بوده و هستكه او بوده و هستكه او بوده و هست
زانفاس خويش، جهاني شده مستزانفاس خويش، جهاني شده مستزانفاس خويش، جهاني شده مستزانفاس خويش، جهاني شده مست

كه گوي ظفر را، بيارد به هر دستكه گوي ظفر را، بيارد به هر دستكه گوي ظفر را، بيارد به هر دستكه گوي ظفر را، بيارد به هر دست

جهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحاجهان را بيارا، كه آيد مسيحا
كه درد و الم را، رهاند ز هرجاكه درد و الم را، رهاند ز هرجاكه درد و الم را، رهاند ز هرجاكه درد و الم را، رهاند ز هرجا
كه نورش درخشد، بدنيا و دلهاكه نورش درخشد، بدنيا و دلهاكه نورش درخشد، بدنيا و دلهاكه نورش درخشد، بدنيا و دلها

كه يزدان باقي كه يزدان باقي كه يزدان باقي كه يزدان باقي 
به مصداق نامش، گنه را ببخشدبه مصداق نامش، گنه را ببخشدبه مصداق نامش، گنه را ببخشدبه مصداق نامش، گنه را ببخشد

كه در هر دو عالم، چو گويي مسيحا، رهايي ببخشدكه در هر دو عالم، چو گويي مسيحا، رهايي ببخشدكه در هر دو عالم، چو گويي مسيحا، رهايي ببخشدكه در هر دو عالم، چو گويي مسيحا، رهايي ببخشد

كه تو فارغ آيي، زهر ذلت و رنج كه تو فارغ آيي، زهر ذلت و رنج كه تو فارغ آيي، زهر ذلت و رنج كه تو فارغ آيي، زهر ذلت و رنج 
چو خواني تو او را، بيابي تو اين گنجچو خواني تو او را، بيابي تو اين گنجچو خواني تو او را، بيابي تو اين گنجچو خواني تو او را، بيابي تو اين گنج

درون دل خود، تو يابي خدا را، كه در روح پاكش، تو بيني صفا رادرون دل خود، تو يابي خدا را، كه در روح پاكش، تو بيني صفا رادرون دل خود، تو يابي خدا را، كه در روح پاكش، تو بيني صفا رادرون دل خود، تو يابي خدا را، كه در روح پاكش، تو بيني صفا را

چو گويي مسيحا چو گويي مسيحا چو گويي مسيحا چو گويي مسيحا 
تش محبت تش محبت تش محبت تش محبت تو پويي رهي را، كه آغاز اين ره، ره آشنايي به روح خدايي ست، كه ذاتو پويي رهي را، كه آغاز اين ره، ره آشنايي به روح خدايي ست، كه ذاتو پويي رهي را، كه آغاز اين ره، ره آشنايي به روح خدايي ست، كه ذاتو پويي رهي را، كه آغاز اين ره، ره آشنايي به روح خدايي ست، كه ذا
تو را آفريده و در راه عشقت، به خون مسيحا، گناهت خريدهتو را آفريده و در راه عشقت، به خون مسيحا، گناهت خريدهتو را آفريده و در راه عشقت، به خون مسيحا، گناهت خريدهتو را آفريده و در راه عشقت، به خون مسيحا، گناهت خريده

و پايان اين رهو پايان اين رهو پايان اين رهو پايان اين ره
ها، ز يوغ جهان استها، ز يوغ جهان استها، ز يوغ جهان استها، ز يوغ جهان است به تاك حقيقت، به نور محبت، به آزادگيبه تاك حقيقت، به نور محبت، به آزادگيبه تاك حقيقت، به نور محبت، به آزادگيبه تاك حقيقت، به نور محبت، به آزادگي

چو آيي به اين ره، همانا ببيني، حقيقت همين است، حقيقت همان استچو آيي به اين ره، همانا ببيني، حقيقت همين است، حقيقت همان استچو آيي به اين ره، همانا ببيني، حقيقت همين است، حقيقت همان استچو آيي به اين ره، همانا ببيني، حقيقت همين است، حقيقت همان است


